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بر اساس یک 
پژوهش جدید، 

یارانه گوشت 
گاو و بره در 

اتحادیه اروپا 
حدود ۵۸۰ 

برابر بیشتر از 
حبوبات است

آینده شغلی جوانان 
در آمریکای لاتین

بازار کار جوانــان در آمریکای لاتین 
در ســال ۲۰۲۵ و ماه‌هــای آغازین 
۲۰۲۶، در نگاه نخست نشانه‌هایی 
از ثبات نســبی را به نمایش گذاشته 
اســت. برخــی شــاخص‌های کلان 
اشــتغال در اقتصادهــای بــزرگ 
منطقه رونــدی باثبات‌تر نســبت به 
سال‌های پرآشوب پیشــین یافته‌اند 
و نرخ بیــکاری عمومــی در تعدادی 
از کشــورها کاهــش یــا دســت‌کم 
تثبیت شــده اســت. بــا ایــن همه، 
ورای ایــن تصویر آماری نســبتاً آرام، 
واقعیتی پیچیده‌تر در جریان است. 
بررســی دقیق‌تر وضعیــت جمعیت 
۱۵ تا ۲۴ ســاله نشــان می‌دهد که 
جوانــان همچنان در صف نخســت 
کار  بــازار  آســیب‌پذیری‌های 
ایستاده‌اند. کاهش نسبی بیکاری، 
لزوماً بــه معنای گشــایش واقعی در 
افق شــغلی نســل تازه نیســت؛ زیرا 
بخش مهمی از این بهبود در بســتر 
اشــتغال‌های کم‌ثبات و کم‌کیفیت 

شکل گرفته است.
یکــی از مهم‌تریــن عوامــل تــداوم 
این شــکاف، ســهم بــالای اقتصاد 
غیررسمی در بســیاری از کشورهای 
آمریــکای لاتیــن اســت. در چنین 
ســاختاری، بخش قابــل توجهی از 
جوانانی که وارد بازار کار می‌شــوند، 
در فعالیت‌هایی جذب می‌گردند که 
نه از امنیت شــغلی کافــی برخوردار 
اســت و نه از حمایت‌های اجتماعی 
و بیمــه‌ای پایــدار. از ایــن رو، حتی 
زمانــی کــه آمارهــا از کاهــش نرخ 
بیــکاری جوانان ســخن می‌گویند، 
کیفیت واقعی اشتغال همچنان محل 
تردید باقی می‌مانــد. این دوگانگی 
میان »اشــتغال آماری« و »اشــتغال 
شایســته«، بــه یکــی از ویژگی‌های 
پایــدار بــازار کار منطقــه تبدیــل 
شــده اســت؛ وضعیتــی کــه امکان 
برنامه‌ریزی بلندمدت حرفه‌ای برای 

نسل جوان را محدود می‌کند.
ماه‌هــای نخســت ســال ۲۰۲۶ نیز 
نشــان می‌دهد کــه ایــن روندهای 
ســاختاری همچنــان پابرجاســت. 
در بســیاری از اقتصادهای منطقه، 
رشــد اقتصادی محدود، هزینه‌های 
مالــی بــالا و فضای ســرمایه‌گذاری 
محتاطانه، بنگاه‌ها را به استخدامی 
محتاطانه‌تر ســوق داده اســت. در 
چنین شرایطی، جوانان—که اغلب 
فاقــد تجربــه کاری طولانی‌انــد—

نخســتین گروهــی هســتند کــه با 
دشــواری ورود بــه بــازار کار مواجه 
می‌شوند. نتیجه آن است که بسیاری 
از آنان مدت بیشتری در جست‌وجوی 
شــغل باقی می‌مانند، یــا ناگزیر به 
پذیرش مشاغلی می‌شوند که تناسب 
اندکی با مهارت‌ها و تحصیلاتشــان 
دارد. این گسست میان نظام آموزشی 
و نیازهــای واقعی بــازار کار، یکی از 
عمیق‌تریــن چالش‌هــای اشــتغال 

جوانان در منطقه به شمار می‌آید.
در عیــن حــال، وضعیــت اشــتغال 
جوانان در سراســر آمریــکای لاتین 
یکدست نیست. اقتصادهای بزرگ‌تر 
منطقــه، همچون برزیــل و مکزیک، 
به دلیل گســتردگی بــازار داخلی و 
تنوع ساختار اقتصادی، توانسته‌اند 
بخشی از فشــار تقاضای اشتغال را 
جذب کنند؛ هرچند ایــن جذب نیز 
همواره به ایجاد فرصت‌های شــغلی 
پایدار بــرای جوانــان منجر نشــده 
اســت. در مقابــل، در اقتصادهــای 
کوچک‌تــر و آســیب‌پذیرتر، جوانان 
بیــش از ســایر گروه‌هــا در معــرض 
بی‌ثباتی شــغلی، مهاجــرت کاری و 
حتی خروج از چرخه رسمی اشتغال 
قرار دارند. افزون بر این، شکاف‌های 
جنسیتی همچنان پابرجاست و زنان 
جوان در بسیاری از کشورها با موانع 
بیشــتری برای مشــارکت اقتصادی 

روبه‌رو هستند. 
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مطالعه تازه مؤسسه »فودرایس« نشان می‌دهد بخش عمده یارانه‌های کشاورزی اتحادیه اروپا همچنان به تولید 
گوشت و لبنیات اختصاص می‌یابد؛ حمایتی که به گفته منتقدان با اهداف اقلیمی اروپا در تضاد است

 پارادوکس اقلیمی در سیاست کشاورزی اروپا

 مطالعه‌ای تازه که به‌تازگی منتشر شده، اتحادیه اروپا را 
به دلیل حمایت مالی گسترده از صنایع گوشت و لبنیات 
-با وجــود آثار زیســت‌محیطی قابل توجــه این بخش‌ها 
-به‌شــدت مورد انتقــاد قرار داده اســت. بر اســاس این 
پژوهش، یارانه‌هایی که به تولید گوشت گاو و بره اختصاص 
می‌یابد، حدود ۵۸۰ برابر بیشــتر از یارانه‌های مربوط به 
تولید حبوباتی مانند عدس و لوبیاست؛ محصولاتی که در 
مقایسه با دامپروری ردپای زیست‌محیطی بسیار کمتری 
دارند. این گزارش که توسط مؤسسه تحقیقاتی »فودرایس« 
تهیه شده، از نابرابری عمیق در توزیع منابع مالی تحت 
»سیاست مشترک کشاورزی« اتحادیه اروپا پرده برمی‌دارد. 
یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰، 
حدود ۷۷ درصد از کل یارانه‌های این سیاست -که مجموع 
آن به حدود ۵۱ میلیارد یورو می‌رسید- به تولید محصولات 
غذایی با منشأ حیوانی اختصاص یافته است. این رقم در 
عمل معادل ۳۹ میلیارد یورو است؛ رقمی که در برابر سهم 

بسیار محدود محصولات گیاهی قرار می‌گیرد.
داده‌های این پژوهش همچنین نشــان می‌دهد صنعت 
لبنیات نیز وضعیتی مشابه دارد و حدود ۵۵۴ برابر بیشتر 
از تولیــد آجیل و دانه‌هــای گیاهی یارانــه دریافت کرده 
است. افزون بر این، مجموع یارانه‌های پرداختی به بخش 
گوشت و لبنیات بیش از ۱۰ برابر یارانه‌های اختصاص‌یافته 
به تولید میوه و ســبزیجات بوده اســت. چنیــن ارقامی، 
پرسش‌های جدی درباره جهت‌گیری واقعی سیاست‌های 
مالی اتحادیه اروپا و پیامدهای آن برای محیط‌زیســت و 

سلامت عمومی مطرح می‌کند.

آثار زیست‌محیطی صنعت دامپروری
مطالعات علمی متعدد نشان می‌دهد محصولات غذایی 
با منشأ حیوانی ســهمی نامتناسب در انتشــار گازهای 

گلخانه‌ای دارند. بر اساس این تحقیقات، این محصولات 
حدود ۸۱ تا ۸۶ درصد از کل انتشــار گازهای گلخانه‌ای 
ناشــی از تولید مواد غذایی در اتحادیه اروپا را تشــکیل 
می‌دهند. این در حالی است که تنها حدود ۳۲ درصد از 
کالری و ۶۴ درصــد از پروتئین مصرفی جمعیت این قاره 
از این محصولات تأمین می‌شود. در مقیاس جهانی نیز 
کشاورزی و تولید مواد غذایی پس از بخش انرژی دومین 
منبع بزرگ انتشــار گازهای گلخانه‌ای به شمار می‌رود و 
نزدیک به یک‌سوم کل انتشار را به خود اختصاص می‌دهد. 
پژوهش‌های مربوط به ردپای کربن نشان می‌دهد مصرف 
تنها ۱۰۰ گرم گوشت گاو می‌تواند معادل انتشار حدود 
۱۵.۵ کیلوگرم دی‌اکسید کربن باشد؛ میزانی که تقریباً با 

رانندگی ۷۸.۷ کیلومتر با خودرو برابری می‌کند.
پژوهشگران محیط‌زیست معتقدند رشد چشمگیر ردپای 
کربنی صنعت دامپروری در دهه‌های اخیر، پیامد مستقیم 
گسترش کشاورزی صنعتی و افزایش بی‌سابقه جمعیت 
دام‌ها اســت. برآوردهای ســازمان‌های زیست‌محیطی 
نشان می‌دهد اکنون حدود ۶۰ درصد از پستانداران کره 
زمین را دام‌ها تشکیل می‌دهند و تنها حدود چهار درصد 
از آنها در زیستگاه‌های وحشی زندگی می‌کنند. در همین 
حال، طیور پرورشی نیز نزدیک به ۷۰ درصد از کل جمعیت 
پرندگان جهان را شامل می‌شود؛ آماری که نشان‌دهنده 
سلطه چشــمگیر صنعت دامپروری بر اکوسیستم زمین 

است.

پیامدهای زیست‌محیطی گسترده
هر یک از این حیوانات که برای تولید گوشــت و لبنیات 
پرورش می‌یابند، به مقادیر قابل توجهی خوراک و زمین نیاز 
دارند. همین تقاضای گسترده برای زمین، یکی از عوامل 
مهم تخریب جنگل‌ها، مراتع و تالاب‌ها محسوب می‌شود؛ 

اکوسیستم‌هایی که نقشی حیاتی در جذب کربن و حفظ 
تعادل اقلیمی دارند. برای نمونه، تحقیقات متعدد نشان 
داده است که گسترش کشت‌زارهای سویا در آمازون ارتباط 

مستقیمی با افزایش تقاضا برای خوراک دام دارد.
نکته قابل توجه آن است که برخلاف تصور عمومی، بخش 
عمده ســویای تولیدی جهان به مصرف مستقیم انسان 
نمی‌رسد، بلکه به خوراک دام تبدیل می‌شود. بر اساس 
آمار »صندوق جهانی طبیعــت« )WWF(، نزدیک به ۸۰ 
درصد از تولید جهانی سویا به این منظور استفاده می‌شود 
و حجم تولید آن طی دو دهه گذشته تقریباً دو برابر شده 
است. این واقعیت تا حد زیادی ناکارآمدی زیست‌محیطی 

نظام دامپروری صنعتی را توضیح می‌دهد.
به بیان دیگر، تولید گوشــت و لبنیات شامل یک مرحله 
واسطه‌ای بسیار ناکارآمد است. پژوهش‌های علمی نشان 
می‌دهد از هر ۱۰۰ کالری محصولات کشــاورزی که به 
دام‌ها خورانده می‌شــود، تنها حدود ۴۰ کالری به شکل 
شیر، ۱۲ کالری به شکل گوشت مرغ و فقط سه کالری به 
شکل گوشت گاو به دست می‌آید. در عمل، منابع عظیمی 
از آب، زمین و انرژی صرف تولید محصولی می‌شــود که 

بازده غذایی آن بسیار پایین است.

انتقاد از توزیع ناعادلانه یارانه‌ها
کارشناسان اقتصادی و فعالان محیط‌زیست توزیع کنونی 
یارانه‌های کشاورزی در اتحادیه اروپا را ناعادلانه و در تضاد 
با اهداف اقلیمی این اتحادیه می‌دانند. »مارتین بومن«، 
پژوهشگر ارشــد مؤسســه فودرایس و از نویسندگان این 
مطالعه، در این‌بــاره می‌گوید: »این یک رســوایی واقعی 
است که چنین سهم عظیمی از یارانه‌های اتحادیه اروپا 
-که از جیب مالیات‌دهنــدگان تأمین می‌شــود- صرف 
حمایت از صنایع گوشت و لبنیات با بالاترین میزان انتشار 

گازهای گلخانه‌ای می‌شود.« به گفته او، سیاست مشترک 
کشــاورزی اتحادیه اروپا اکنون در نقطه‌ای حساس قرار 
گرفته و سیاست‌گذاران فرصتی مهم برای اصلاح مسیر 
در اختیار دارند. بومن معتقد است گذار به سمت حمایت 
از تولید محصولات گیاهــی می‌تواند همزمان به کاهش 
آســیب‌های زیســت‌محیطی، افزایش درآمد کشاورزان، 
کاهش وابستگی اروپا به واردات غذایی و بهبود سلامت 

عمومی کمک کند.
او تأکید می‌کند: »حداقل انتظار این است که محصولات 
گیاهی از ســهم عادلانه‌تری از یارانه‌ها برخوردار شــوند 
تا بتوانند در شــرایطی برابر با محصولات حیوانی رقابت 
کنند.« به اعتقاد منتقدان، ادامــه روند کنونی -که عملًا 
به معنای ترویج مصرف گوشت و لبنیات با بودجه عمومی 
است- با اهداف اقلیمی و بهداشتی اتحادیه اروپا در تضاد 

آشکار قرار دارد.

پیشنهادهای اصلاحی و واکنش‌ها
در این مطالعه، پژوهشگران خواستار تدوین یک برنامه 
اقدام جامــع برای تقویــت تولید و مصــرف محصولات 
گیاهی در سراســر زنجیره تأمیــن غذایی شــده‌اند. از 
جمله پیشــنهادهای مطرح‌شــده، ایجاد صندوق‌های 
حمایتی برای کمک به کشاورزانی است که قصد دارند 
از دامپروری به کشــت محصولات گیاهــی گذار کنند. 
پیش از ایــن نیز در ســال ۲۰۲۴ گزارشــی راهبردی با 
عنوان »چشم‌اندازی مشــترک برای کشاورزی و غذا در 
اروپا« بر ضرورت حمایت از تغییر الگوی مصرف به سمت 
رژیم‌های غذایی گیاهی تأکید کرده بود. در آن گزارش 
تصریح شده بود که کمیسیون اروپا باید تا سال ۲۰۲۶ 
برنامه‌ای ویژه برای تقویت زنجیره تولید و توزیع محصولات 
گیاهی تدوین کند. در واکنش به این انتقادات، مقامات 
اتحادیه اروپا به اصلاحات انجام‌شده در سیاست مشترک 
کشاورزی اشاره می‌کنند. به گفته سخنگوی کمیسیون 
اروپا، از ســال ۲۰۰۳ بیشــتر پرداخت‌های مستقیم به 
کشاورزان از میزان تولید آنها جدا شده و دریافت یارانه‌ها 
به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و رفاه حیوانات 
مشروط شده اســت. با این حال، آمارهای رسمی نشان 
می‌دهد همچنان حدود ۱۰ درصد از کل حمایت‌های 
درآمدی اتحادیه اروپا به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم 
با تولیــد دام مرتبط اســت. منتقــدان می‌گویند حتی 
این میزان نیز با توجه به ســهم بالای صنعت دامپروری 
در انتشــار گازهای گلخانه‌ای، بیــش از حد قابل قبول 
اســت و نیازمند بازنگری جدی است. شــاید مهم‌ترین 
دستاورد پژوهش مؤسسه »فودرایس« آشکار کردن همین 
پارادوکس باشد: منابع مالی‌ای که قرار است در خدمت 
مهار تغییــرات اقلیمی قــرار گیرد، در عمــل به تقویت 
بخشی اختصاص می‌یابد که از عوامل اصلی تشدید این 
بحران اســت. اکنون تصمیم در دست سیاست‌گذاران 
اروپایی اســت؛ یا با اجرای برنامه اقدام برای محصولات 
گیاهی تا ســال ۲۰۲۶ مســیر را اصلاح می‌کنند، یا با 
ادامــه روند کنونی، شــکاف میان شــعارهای اقلیمی و 
واقعیت سیاست‌های کشاورزی خود را آشکارتر خواهند 
کرد. حتی در صورت اصلاح این مســیر نیز یک پرسش 
مهم باقی می‌ماند: آیا اروپا می‌تواند گذار غذایی خود را 
بدون انتقال بار زیست‌محیطی تولید خوراک دام به سایر 

مناطق جهان محقق کند؟ 

اقتصاد اروپا و احیای مهارت

آموزش فنی‌وحرفه‌ای در قاره سبز، در پاسخ به کمبود مهارت، به محور تازه سیاست‌های اشتغال بدل شده است

 اقتصادهای اروپایی در سال‌های اخیر با شکافی فزاینده در بازار کار مواجه 
شده‌اند. بنگاه‌ها از کمبود نیروی کار ماهر سخن می‌گویند، در حالی که 
بخشی از نیروی کار همچنان با بیکاری یا اشتغال ناپایدار دست‌وپنجه نرم 
می‌کند. این تضاد، که از آن به »شکاف مهارتی« یاد می‌شود، اکنون به یکی 
از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی در اروپا بدل شده است.

ریشه این مسئله را باید در تحولی عمیق‌تر جست‌وجو کرد: تغییر ماهیت 
کار. اقتصاد دیجیتال، تولید پیشرفته و خدمات پیچیده، بیش از هر زمان 
دیگری به مهارت‌های عملی و تخصصی نیاز دارند. در چنین شرایطی، 
نظام‌های آموزشی که عمدتاً بر مسیر دانشگاهی متمرکز بوده‌اند، ناگزیر از 

بازنگری در اولویت‌های خود شده‌اند.

اقتصادِ مبتنی بر مهارت
در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا، آموزش فنی‌وحرفه‌ای اکنون یکی از 
مسیرهای اصلی ورود جوانان به بازار کار است. برآوردهای کمیسیون اروپا 
نشان می‌دهد حدود نیمی از دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم در برنامه‌های 

مهارت‌آموزی تحصیل می‌کنند. در اقتصادهای صنعتی‌تر این سهم حتی 
از این نیز فراتر می‌رود.

این روند بازتاب تغییری مهم در ساختار تقاضای نیروی کار است. صنایع 
پیشرفته، از تولید خودکار گرفته تا فناوری اطلاعات، به کارکنانی نیاز دارند 
که بتوانند هم‌زمان با دانش نظری و مهارت عملی کار کنند. مهارت‌هایی 

که تنها از مسیر آموزش دانشگاهی به دست نمی‌آید.

پیوند آموزش و بازار
یکی از الگوهای موفق اروپایی در این زمینه »نظام دوگانه« آموزش است؛ 
مدلی که در کشورهایی مانند آلمان و اتریش ریشه‌ای دیرینه دارد. در این 
نظام، آموزش نظری در مراکز آموزشی با کارآموزی در بنگاه‌های اقتصادی 

ترکیب می‌شود.
اهمیت این مدل در پیوند مستقیم آن با نیازهای واقعی اقتصاد است. 
شرکت‌ها نه تنها در آموزش مشارکت می‌کنند، بلکه اغلب پس از پایان دوره 
نیز همان کارآموزان را جذب می‌کنند. نتیجه، انتقال روان‌تر از آموزش به 
اشتغال و کاهش شکاف میان مهارت‌های آموزشی و نیازهای بازار کار است.

مهارت در عصر گذار
دو تحول بزرگ اقتصادی اهمیت آموزش فنی و حرفه‌ای را در اروپا دوچندان 
کرده است: گذار دیجیتال و گذار سبز. دیجیتالی شدن صنایع، گسترش هوش 
مصنوعی و تحول در زنجیره‌های تولید، مهارت‌های تازه‌ای را طلب می‌کند. 
هم‌زمان، سیاست‌های اقلیمی اتحادیه اروپا نیز به ایجاد مشاغل جدید در حوزه 
انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های پاک انجامیده است. در پاسخ به این 
تغییرات، بسیاری از برنامه‌های آموزشی در حال بازطراحی هستند. مهارت‌هایی 
مانند نگهداری تجهیزات انرژی خورشیدی، مدیریت هوشمند انرژی یا کار با 
سامانه‌های صنعتی پیشرفته اکنون در برنامه‌های مهارت‌آموزی جای گرفته‌اند. با 
این همه، مهم‌ترین چالش همچنان فرهنگی است. در بسیاری از جوامع اروپایی، 
مسیر دانشگاهی هنوز از منزلت اجتماعی بیشتری برخوردار است. اما تجربه بازار 
کار نشان می‌دهد که آینده اقتصاد بیش از هر چیز به کیفیت مهارت‌های انسانی 
وابسته است. در نهایت، توجه دوباره اروپا به آموزش فنی و حرفه‌ای را می‌توان نشانه 
نوعی بازاندیشی در رابطه میان آموزش و اقتصاد دانست. در جهانی که فناوری با 
سرعتی بی‌سابقه ساختار کار را دگرگون می‌کند، مهارت نه یک گزینه آموزشی، 

بلکه سرمایه‌ای راهبردی برای تاب‌آوری اقتصادی است.
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